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  2009 نژوئ/1388 خرداد –د ئکميته همبستگی کارگران ايران و سوگاهنامه  
  

né svenska arbetarsolidaritetskommitt–Iransk   
  

 
 

 رفاه، رفرم و انقلاب
 

 دانيل آنکارلو
 

نمی توان منکر نقش مثبت سياستهای رفاهی در تقويت جايگاه طبقه 
.کارگر در مبارزه اش برای سوسياليسم شد  

  
. ولی اين سوسياليسم نيست، حتی از نوع آبکی آن هم نيست  

 
دانيل آنکارلو مبانی نظری چپ سوئد در برخورد به مقوله رفاه را به نقد 

.می کشد  
 

٢٠٠٧ سال٢شماره “ بحث سوسياليستی ” گاهنامه   
 
 

، عملی و مقبول همه طبقات ای صلح آميز اجتماعی هميشه بعنوان گزينه_رسيدن به سوسياليسم از راه رفرمهای اقتصادی
. اجتماعی تبليغ و ترويج شده و ميشود  

. خ می کشند ا به ر ربعنوان نمونه و سرمشق نيز پيشرفتهای جوامع اسکانديناوی، بويژه سوئد  
البته بعد از فروپاشی بلوک شرق و تهاجم همه جانبه بورژوازی به دستاوردهای طبقه کارگر، از جمله در سوئد، حنای اين 

. بليغات رنگ سابق خود را ندارد يا حداقل برای آنها که تغييرات جامعه سوئد را از نزديک دنبال ميکنند نداردت  
. بديهی است که هر طبقه اجتماعی و نمايندگانش، از جامعه رفاه و سياستهای رفاهی، تفسير و برداشت خود را دارند  

 در مقاله ايست که ترجمه آنرا پايينتر 1رد بحث دانيل آنکارلو مقوله رفاه از جمله موضوعات مو برخورد چپ سوئد به
. ملاحظه ميکنيد  

اروپا ميباشد و احزابی چون _ دو نکته توجه دارد، اول اينکه منظور نويسنده از چپ، کل طيف چپ سوئد خواننده گرامی به
 اين مقاله قبل از بحران مالی کنونی ، دوم اينکه.حزب کارگر انگليس و حزب سوسيال دمکرات سوئد را نيز در بر ميگيرد

 ميلادی به چاپ رسيده و ازطريق ٢٠٠٧ سال ٢شماره  “ 2بحث سوسياليستی” اين مقاله در گاهنامه . نگارش يافته است
.    قابل تهيه ميباشد2سايت مربوطه  

   سامان آزاد:مترجم
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 رفاه، رفرم و انقلاب
 
 

  دانيل آنکارلو
  سامان آزاد: مترجم 

 
 

)يک کار روشنگرانه ( هستی شناسی مقوله رفاه    
 

با همکاری و مشارکت سرمايه داران ميتوان جامعه را دگرگون کرده و بر رگه های سوسياليستی آن "
فکار خوشتان بيايد، ناکجاآباد رفرميستی بهترين ناميست که ميتوان بر اين افکار گذاشت، چه از اين ا. افزود

  3ارنست ويگفورس."   چه خوشتان نيايد
 

نمی فهمم چرا بعضی ها تصور ميکننند که سياستهای رفاهی و انديشه های سوسياليستی همديگر را نفی " 
جنبش اتحاديه ای سهم . سياستهای رفاهی، همچون جنبش اتحاديه ای، نوعی چوب زير بغل  است. ميکنند

 توليد را نصيب  طبقه کارگر ميکند و  سياستهای اجتماعی سهم فقيرترين اقشار بيشتری از محصولات 
اما اينکه به اين سياستها به چشم راه .  جامعه را باز هم افزايش می دهد هر چند که اين افزايش ناچيز باشد

. " اهد کردحلی برای مشکلات آينده نگاه کنيم، بهيچوجه، حزب ما  ايده اجتماعی نمودن را هرگز رها نخو
)1942( گوستاو موللر   

 
از جمله گرايشات جالب توجه ، رو به رشد و در عين حال مثبت در جامعه امروز سوئد،  همانا فعاليت 

من ضمن حمايت همه . دولت رفاه ميباشد“ مدل سوئدی”روزافزون جنبشها و نهادهای مردمی برای دفاع از 
دارم به برخی از مبانی فکری آن تجزيه و “ دوستانه ای”قاد جانبه از اهداف و تلاشهای اين جنبشها، انت

هدف من از اين انتقاد دوستانه، تضعيف اين جنبش و يا تغيير سمت و . را بدنبال دارد“ دفاع”تحليلی که اين  
  .                                      سوی آن نيست بلکه تقويت و استحکام آن برای يک مبارزه بهتر ميباشد

اما برای نيل به اين مقصود لازم است تا عملکرد دولت رفاه، پيش شرطهای اين مبارزه و اين بحث، و نيز 
بنظر من، همانطور که در .  ريشه های اختلافات نظری موجود را مورد تجزيه و تحليلی منطقی قرار داد

 مدل رفاه ريشه در درکی مبهم و نشان دادم، بحثهای چپ سوئد در دفاع از اين“ بحران در مقوله رفاه”کتاب 
در آن کتاب خطوط کلی يک . مسئله ساز از عملکرد، وظايف و مشکلات پيش روی دولت رفاه دارد
زيربنای فکری اين استراتژی، علاوه . استراتژی سوسياليستی در قبال سياستهای رفاهی را نيز ترسيم کردم

همانا يک درک و برداشت هستی شناسانه از سرمايه بر طرح مورد نظر من در مورد جامعه ايده آل آينده، 
مبارزه ”ديدگاه هستی شناسانه  . می نامم“ مبارزه طبقاتی”داری، سوسياليسم و دولت رفاه است که من آنرا 

در کتابم نيز بچشم می خورد اما  در اينجا می خواهم تمايزات اين ديدگاه را با ديد گاهی نشان دهم “ طبقاتی
. “همکاری طبقاتی”ی دولت رفاه و دفاع از اين دولت است، يعنی ديدگاه هستی شناسانه  که خاستگاه نظر

نشان دادن اين تمايزات هم مفروضات و پيش شرطهای بحث را روشنتر می کند و هم اينکه نشان می دهد 
 قبل از اينکه بروم سر اصل مطلب، يکبار ديگر تاکيد ميکنم که مطرح. که دعوای اصلی بر سر چيست

کردن اين بحثها و نظرات به هيچوجه بمنظور بازداشتن طبقه کارگر و توده مردم از مبارزه روزمره برای 
برعکس، اين دقيقا  . يک زندگی شايسته و رفاه هر چه بيشتر در همين جامعه سرمايه داری نمی باشد

 بقای دراز مدت دولت و“ ثبات”و زمينه های “ امکانات رفرم”است که با اوهامی چون “ همکاری طبقاتی”
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رفاه، مهمترين مانع در راه دفاع بر حق ما از آن پيشرفتهای اجتماعی است که رفاه عمومی برای ما در 
. انتقاد من بازدارنده نيست، بلکه صرفا در جهت تسهيل و پيشبرد امر جنبش ميباشد. برداشته است  

و “ رفرميسم ”ون جنبش کارگری بر سر چپ سوسياليست سوئد هنوز هم معتقد است که مرزبندی عمده در
در واقع اين همان معضل  اصلی چپ سوسياليست سوئد در تجزيه و تحليل مقوله رفاه . است“ انقلاب”

. پس ما هم از همينجا شروع می کنيم. ميباشد  
 
 

 رفرميسم در تقابل با انقلاب
 

م و انقلاب بعنوان مرزبندی در دوره هايی طولانی از تاريخ جنبش کارگری سوئد، تضاد بين رفرميس
به رفرميسم به چشم راه گذاری مسالمت . سياسی اصلی بين سوسيال دمکراسی و کمونيسم معرفی شده است

آميز، تدريجی، بردبارانه و بدور از خشونت، مردمی و مورد قبول همگان، بسوی يک جامعه سوسياليستی 
به انقلاب در عوض به . ام  مقاله از ويگفرس آورده مثال آن نيز نقل قولی است که در ابتدای. نگاه می شد

و “ قهر آميز”سرنگونی فوری، ) از نظر هواداران انقلاب، الزاما و ناچارا( چشم تحولی نگاه می شد که 
.مملو از تخاصمات را در دستور کار خود قرار داده است  

 اگر در شرايط تاريخی معينی های ديگری شد، که حتی“ دوقطبی”اين خط کشی و تقابل منجر به پيدايش 
مصداق داشته اند، امروز اما به مانعی بر سر راه درکی همه جانبه از دولت رفاه و چالشهای پيش روی 

 واقع -رمانتيسم انقلابی”،“ ماجراجويی-مسئوليت پذيری”دو قطبی هايی چون . جنبش کارگری تبديل شده اند
 روشهای -روشهای خشونتبار غير قانونی ”و “ مکراسی د-ديکتاتوری ”، و حتی “بينی مصلحت انديشانه
“ رفرميست نمونه”يک . همچون دوراهی های مهمی در درون جنبش عمل می کنند“ قانونی و مسالمت آميز

جای . به يک سوسيال دمکرات صبور، مسئول و واقع بين در حزب خود و اتحاديه کارگری تبديل می شود
“ انقلابی”در مورد يک . ر پارلمان، هيئت مديره و شورای شهر می باشدد) چون اکثرا مرد هستند(اين مرد 

رويای انقلاب قهرآميز و ناکجاآباد را در سر می ) در خوشبينانه ترين حالت(او . عکس اينها صادق است
با اين ترتيب، جای . در تظاهرات خيابانی به پرتاب سنگ مشغول است) در بدترين حالت( پروراند يا اينکه 

خيابانها را به اشغال خود در . شده است“ پارلمان خيابانی”لابيون نه اتاقهای تصميم گيری و قدرت، بلکه انق
.ميآورند و سپس راه منزل پيش ميگيرند  

به برکت همين تصورات است که رفرميسم موفق شده تا با کمترين مشکلی هم در اردوی سرمايه از حقانيت 
و هم نزد بخشهای بزرگی از نيروهای مهم جنبش کارگری )  طبيعیکه امريست(و منزلت برخوردار شود 

سياست رفرميستی با اثرات ملموس و . البته استثنائاتی نيز وجود داشته اند که محدود و گذرا بوده اند. سوئد
، بر آرزوهای )صرفنظر از سن و سال( فوری، که شيوه پيشبرد آن نيزممکن ومقبول اکثريت جامعه ميباشد 

.ويانه و اغلب دور از دسترس انقلابيون تفوق يافته استماجراج  
ولی من ( با اين حرفها البته اين خطر نيز وجود دارد که کم کم به کاريکاتوری از حريف تبديل شوم 

نکته مهمی که در اين بحثها فراموش می ). حرفهايشان را تنها تکرار کردم، بدون اينکه آنها را تاييد کنم
اساسا استراتژيهای گوناگونی برای رسيدن به يک هدف “ رفرميسم در تقابل با انقلاب”شود اين است که 

“ يا رفرميسم يا انقلاب”بدون يک هدف مشترک، تضاد و تقابل . مشترک يعنی سوسياليسم را مد نظر دارند
ه تاريخا تا مدتهای مديدی، در دوران کودکی و نوجوانی جنبش کارگری و بويژ. تقريبا بی معنی است

سوسيال دمکراسی، رفرميستها و انقلابيون عليرغم اختلافات تاکتيکی شان توانستند در اتحاديه ها، احزاب و 
همانطور که . هدف مشترک بود، هر چند از راههای گوناگون. سازمانهای کارگری مشترکی فعاليت کنند

ن جنبش کارگری در مورد مقوله پايينتر نشان خواهم داد، امروزه اين اختلاف و تقابل، مرزبندی اصلی درو
. رفاه و استراتژی سياسی مربوطه را تشکيل نمی دهد  

بهر حال، بر زمينه چنين درک تاريخی از تضادهای درون جنبش کارگری، دولت رفاه بعنوان استراتژی 
).“ سوسياليسم دمکراتيک”( رسيدن به سوسياليسم شناخته شد“ رفرميستی”  
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رفاه بر درک معينی از مقوله رفاه استوار است کهاز نظر تئوريک، ايده دولت   
. نام گرفته است ”  DEKOMMODIFIERING “  

 
 

”DEKOMMODIFIERING رفاه از نوع ”  
 

و امروزه يکی از چهره های برجسته و _  ، يکی از پژوهشگران بنام امور رفاهی 4يوستا اسپينگ آندرسن
ازدولت رفاه را همچون شکلی _ مقبول تحليلگران چپ    

 "     DEKOMMODIFIERING "  
منظوراسپينگ آندرسن از اين اصطلاح، امکانات و تواناييهای آحاد جامعه برای تامين . در نظر ميگيرد

جوامع سرمايه " دولتهای رفاه " وی از همين زاويه . از بازار کار مزدی، ميباشد“ مستقل”معاش خود، 
با يک بخش _ " دولت رفاه سوسيال دمکراسی " يگيرد که داری را مقايسه و دسته بندی نموده و نتيجه م

بيش _ و با توزيع مجدد درآمدها از راه اخذ ماليات و پرداخت کمک هزينه " سخاوتمند "  فراگير و5عمومی
" مستقل از بازار کار مزدی " از ساير سيستم های رفاهی سرمايه داری موفق به تامين امکانات معاش 

. استبرای آحاد جامعه گشته  
جای . دسته بندی فوق بسختی مورد انتقاد قرار گرفت و اسپينگ آندرسن بمرور آنرا تکميل و اصلاح نمود

تا بحال از سوی چپ " امکان تامين معاش مستقل از بازار کار مزدی " تعجب است که خود اين ايده يعنی 
. نقد نشده است  

" معاش مستقل از بازار کار مزدی "  بلکه همان ايده از ديدگاه سوسياليستی، مسئله اصلی نه دسته بندی فوق
که " تامين معاش مستقلی : " خلاصه کنم. است که ميتواند محدوديتهای واقعی دولت رفاه را لاپوشانی کند

معتبر است ولی ) بازار ( اسپينگ آندرسن دولت رفاه را با آن می سنجد، تنها در دايره گردش و توزيع 
وط ميشود به اينکه به درجات بيشتری نيروی کار و عرصه توليد را نيز در بر درست بهمين دليل مشر

همانطور که اسپينگ آندرسن خود بدقت به آن اشاره می کند، پيش شرط تعيين کننده مدل دولت رفاه . بگيرد
 اقدامات رفاهی که بودجه اش از). البته به کار مزدی( است " اشتغال کامل " سوسيال دمکراسی همانا 

. طريق ماليات بر درآمد تامين شود، مثلا در سوئد، بناچار سرمايه و کار مزدی روزافزونی را طلب ميکند
نيز آنچنان فراگير و " رفاه بر پايه کار مزدی " براحتی ميتوان نشان داد که سيستم رفاهی سوئد يعنی 

های اجتماعی، اين است که شرط برخورداری از کمکهای اين مدل، بويژه در سيستم بيمه . همگانی نيست
 تامين اجتماعی و رفاه همگانی مستقل از کار مزدی، در تناقض 6.جويندگان کار در اختيار بازار کار باشند

و ضديت کامل با منطق نظام سرمايه داريست و بهمين دليل نيز هيچگاه در سطح کل جامعه عملی نشده 
ه بمعنای امکان تامين معاش مستقل از کار مزدی،از بيخ بهمين دليل ايده اسپينگ آندرسن در مورد رفا. است

، "مستقل از کار مزدی" برای تضمين معاش معدودی ازافراد جامعه . و بن غير اجتماعی وفردگرايانه است
  آنهم برای تامين بودجه-بايستی تمام جامعه بطرز روزافزونی به انقياد سرمايه و کار مزدی تن بدهد 

". مزدی معاش مستقل از کار"   
بسهولت ميتوان ديد که ايده دولت رفاه بعنوان . البته اين انتقاد نيست، تنها گوشزد کردن يک واقعيت است

راهی بسوی سوسياليسم، مستلزم پذيرش هستی شناسی ويژه ايست که کشمکش ها و تضادها را، در بهترين 
تجزيه و تحليل جامعه نيز، کار مزدی و در . حالت، ناشی از چگونگی تقسيم منابع و امکانات بازار ميداند

اشکال کالايی نظام سرمايه داری را موجب هيچگونه تضاد و کشمکشی نمی بينند و يا اينکه در مورد آن 
.سکوت اختيار می کنند  

برای آنکه بتوان دولت رفاه را همچون راهی بسوی سوسياليسم و تامين معاش مستقل از :  به بيان ديگر
کرد، هستی شناسی ويژه ای لازم است که سرمايه داری را اساسا عاری از تضاد و کار مزدی تعريف 

و عقلانی تر برای " عادلانه تر " تناقض انگاشته و به سوسياليسم، در بهترين حالت، به چشم نظامی 
  .همين مناسبات اجتماعی سرمايه داری بنگرد
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 سرمايه داريست، همانقدر در جنبش کارگری اين ايده، که سوسياليسم وجه عقلانی تر مناسبات اجتماعی
در " سوسياليستها " يک مثال آن انتقاد مارکس از . قدمت دارد که نقد مارکس و انگلس به تمام اين ايده ها

بويژه سوسياليستهای فرانسوی که سوسياليسم را تحقق ( اما سوسياليستها " : کتاب گروندريسه می باشد
تنها و تنها سفاهت و بلاهت خود را ) استه از انقلاب فرانسه ميدانند آرمانهای جامعه بورژوايی برخ

و يا ذاتا ) در اصل ( بنمايش ميگذارند زمانی که ادعا ميکنند که مبادله و ارزش مبادله ای از بدو پيدايش 
نظامی از آزادی و برابری برای همه ميباشد، منتها چيزی که هست توسط پول و ) در شکل مناسبش ( 

آزادی و " يا اينکه ميگويند تمام تلاشهای تاريخ برای تحقق . به انحراف کشيده شده است....يه وسرما
ناموفق مانده و آنها اکنون، همچون پرودون، ژاکوب حقيقی را کشف کرده و بر آنند " برابری برای همه 

درست است که :  داد که به اينها بايد پاسخ. تا تاريخ اصيل اين مناسبات را جايگزين نسخه جعلی آن کنند
ارزش مبادله ای يا دقيقتر بگوييم نظام پولی در واقع اساس نظام آزادی و برابری است اما در واقع تحقق 
همين آزادی و برابری است که به مانعی در سير تکامل آزادی و برابری بدل گشته و موجب خودکامگی و 

سرمايه، و يا کار مولد ارزش مبادله ای به کار رويای اينکه ارزش مبادله ای به . نابرابری می شود
تفاوت اين آقايان با مدافعين بورژوازی در دو چيز است، . مزدی تبديل نشود تنها يک آرزوی ابلهانه است

اينها به تضادهای ذاتی نظام سرمايه داريست و از سوی ديگر ) احساس " ( وقوف " از يکسو 
گزير بين شکل ايده آل و شکل واقعی جامعه سرمايه داری عاجز و خيالپردازيشان که از درک تفاوتهای نا

بهمين دليل هم تلاشهای بيهوده ای برای تحقق آرمانهايی بخرج ميدهند که تنها بازتاب . ناتوان است
  7."واژگونه واقعيات جامعه سرمايه داريست

است " ارزشهای حقيقی " مبنای دولتی و عقلانی توليد بر " برنامه ريزی " اين تصور که سوسياليسم همان 
" و " برابری " ، "آزادی " و اينکه سوسياليسم همان تحقق تام و تمام وعده های ناتمام بورژوازی در مورد 

. ميباشد، در واقع جلوه هايی از همين ديدگاه هستند که هر از گاهی خودی نشان می دهند" دمکراسی   
بازتاب . بسوی سوسياليسم بلکه بعنوان خود سوسياليسم نگاه شدبمرور زمان به دولت رفاه نه به چشم راهی 

" و يا " بخش عمومی، جزاير سوسياليسم در دريای بورژوازی هستند " اين نگرش را در عباراتی چون 
.  ميتوان ديد" سوسياليسم يعنی همه چيز در اختيار بخش عمومی   

اين در واقع همان هستی .  دمکراسی می باشدنمونه ديگرش روايت اسپينگ آندرسن از رژيم رفاه سوسيال
شناسی و پايه های تئوريک آن چيزی است که به غلط رفرميسم نام گرفته در حاليکه منطقا ميبايستی 

بنابراين دولت رفاه راه رسيدن به سوسياليسم است منتها نه از راه رفرميسم . همکاری طبقاتی ناميده ميشد
     8.می نامم" سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " من آنرا بلکه از راه همکاری طبقاتی، که 

 
 

"سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی "   
 

اين راه صرفنظر از آنچه که هواداران و منتقدينش آگاهانه يا ناآگاهانه وانمود می کنند، بيش از اينکه يک 
، سرمايه داری و سوسياليسم می باشد و استراتژی سوسياليستی باشد هستی شناسی ويژه ای در مورد رفاه

: خطوط عمده آن بشرح زير می باشد  
 
 

   همکاری طبقاتی و وحدت نظر همگانی -1
                                                        

بطن سرمايه " از نظر تاريخی يکی از مهمترين وجوه اين هستی شناسی همان ديدگاه رشد سوسياليسم از 
برای تکامل جامـعه بود، آنهم از راه "مدلی عقلانی و خردمندانه " انديشه اوليه پيدا کردن . ميباشد" ری دا

" اهداف سوسياليستی " تشريک مساعی و همکاری سرمايه برای رسيدن به وحدت نظر همگانی در مورد 
اين وارد جزئيات در اينجا لازم نمی بينم که بيش از . همچون عدالت، برابری، آزادی و دمکراسی

نقل قولی که در شروع مقاله از ويگفرس آورده . چهارچوبهای نهادينه اين همکاری طبقاتی در سوئد بشوم



ISASK                                                                                                                           6 
     

قرار بود که سوسياليسم تدريجا، بدون درگيری، با همکاری سرمايه و . ام، لب مطلب را بخوبی ادا می کند
عه شناس و متخصص امور رفاهی، در سال والتر کورپی، جام. نه در ضديت و تقابل با آن پياده شود

بساط سرمايه داری : "  تفسير خوبی از اين بينش که در آنزمان بسيار رايج نيز بود بدست ميدهد1978
راهی که بارها آزمون . سوئد با انقلاب برچيده نخواهد شد، اين امر محتملا از راه مذاکره انجام خواهد شد

آنچه از مبارزه .  اين بينش همان ديدگاه مارکسيستی مبارزه طبقاتی است نقطه مقابل9".خود را پس داده است
طبقاتی مد نظر است نه درکهای يک انقلابی عجول، بيصبر و با احساسات رمانتيک در مورد قهر و 

خشونت، بلکه آن ايده اساسی است که بر مبنای آن سرمايه داری يک نظام توليدی است که بر مناسبات 
" نيستی بنا شده و بنا بر اين سوسياليسم را نمی توان چون مدلی عقلانی تر و يا سامانی اجتماعی آنتاگو

سوسياليسم يعنی محو کامل اين . از همين مناسبات اجتماعی توليد سرمايد داری توصيف نمود" عادلانه تر
، مبارزه در تجزيه و تحليل مارکسيستی نظام سرمايه داری، حتی مدل دولت رفاهش. مناسبات اجتماعی

از نظر . و يا تابع اراده اين و آن است" انجام می شود " يا " اتفاق می افتد " طبقاتی امری نيست که 
. ، همانطور که در مانيفست آمده است"گاه نهان و گاه آشکار " مارکس سرمايه داری يعنی مبارزه طبقاتی 

از ديدگاه هستی . مبارزه طبقاتی نيز می باشدبنا بر اين سوسياليسسم بمعنای محو کامل طبقات و نتيجتا محو 
شناسی مبارزه طبقاتی، سوسياليسم تنها از طريق مبارزه عليه سرمايه امکانپذير است نه از راه همکاری با 

سرمايه، همانطور که تداوم حکومت سرمايه تنها در ضديت با کارگران و زحمتکشان ممکن است نه در 
ن جنبش کارگری در مورد مقوله رفاه را همين تفاوت هستی شناسانه بين تضاد واقعی درو. اتحاد با آنها

.مبارزه طبقاتی و همکاری طبقاتی تشکيل ميدهد  
 
 

.نمودن توليد نه" اجتماعی " نمودن مصرف، آری ولی " اجتماعی "   -2  
 

ی يکی از شروط اصلی همکاری طبقاتی با سرمايه، صرفنظر کردن جنبش کارگری از خواسته اجتماع
عليرغم اختلافات . کردن مالکيت بود که طبعا بمعنای تداوم و بقای کار مزدی و شکل کالايی ميباشد

بدست ( .... ) در سوسياليسم سوئد : " ، بايد حق را به او داد وقتی که می گفت10نظراتمان با اولوف پالمه
، همکاری طبقاتی مالکيت بخش برعکس". گرفتن و مالکيت بر ابزار توليد هيچگاه مسئله اصلی نبوده است 

و سعی شد ") ثروت و رفاه بيآفريند" توليدی که قرار بود ( خصوصی بر بخشهای عمده توليد را دنبال کرد 
تعديلات و اصلاحاتی در "). تقسيم رفاه و ثروت ( " تا بکمک اهرمهای دولتی، مصرف را اجتماعی کنند 

اين پروژه در واقع بجای از . ميباشد" داف سوسياليستی اه" بازار وجه مشخصه اين روش برای رسيدن به 
ميان برداشتن توليد کالايی و نابرابريهای اقتصادی منتج از آن، به کاهش نابرابريهای اقتصادی، از طريق 

چگونگی تقسيم  و توزيع ثروت را " سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی . " دخالت دولت، بسنده ميکند
ده برای اقتصاد و جامعه طبقاتی ميداند و بهمين دليل نيز ميخواهند با سياست سفت و سخت عاملی تعيين کنن

در اينجا با يک هستی شناسی بنيادی مواجه هستيم که بازار را يک . کنند" سوسياليزه " مالياتی، جامعه را 
که ( ، است "ی سرمايه های بزرگ مال" پديده خنثی و بی هويت می پندارد که يا تحت کنترل سرمايه، 

که در ( ، "دمکراسی " و يا جنبش کارگری، بواسطه دولت، بر آن مسلط ميشود، ) امريست ناگوار 
بازار " ضرب المثل ) . شود " سوسياليسم " حتی ميتواند _ آنصورت ناگهان به امری مثبت تبديل ميشود

شان داد که در مورد دولت نيز ميتوان ن. بيانگر همين طرز تفکر است" نوکر خوبيست ولی ارباب بديست 
دستکم تا _ از ديد اينها سرمايه داری و سوسياليسم يعنی همکاری طبقاتی. استراتژی يا تاکتيکی وجود ندارد

ديدگاه همکاری طبقاتی به دولت همچون . وقتی که قدرت دولتی پارلمانی در دست جنبش کارگری است
و ) است " يک دولت بورژوايی " که در آنصورت ( هاست پديده ای خنثی و بی هويت مينگرد که يا مال آن

به دولت به چشم يک رابطه .) تبديل می گردد " 11خانه مردم" که در اينصورت ناگهان به ( يا از آن ماست 
می " بازار نابرابر " بر عکس، دولت را وزنه ای در مقابل . اجتماعی طبقاتی و آنتاگونيستی نگاه نمی شود

.اه و منزلت ويژه بخش عمومی برای سوسياليسم، از همينجا ناشی ميشودجايگ.  پندارند  
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جايگاه برتر بخش عمومی  -3  
 

در طرح سوسياليسم از راه همکاری طبقاتی قرار شد که، بکمک بخش عمومی، مصرف و بازار را 
_ صرف بمثابه کنترل بخش عمومی بر توليد و م_ گسترش و تقويت سيستم مالياتی .  کنند12اجتماعی

. توانست در قلمروهای گوناگون همچون قطبی در مقابل سرمايه خصوصی عمل کند  
مضافا اينکه تامين بودجه خدمات رفاهی از طريق ماليات بر همه اقشار، رفاه حداقلی را برای آحاد جامعه، 

ی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، پيشبرد سياستها. صرفنظر از قدرت پرداختشان، تضمين ميکرد
اجتماعی برای تامين حد اقلی از استانداردهای زندگی و جبران کسری درآمد، بيش از پيش از طريق توزيع 

هر چند که _ اين امر. عملی شد_ يعنی اخذ ماليات بر درآمد، پرداخت کمک هزينه و غيره _ مجدد ثروت
و طبقه " طبقه متوسط " حتی مورد پشتيبانی وسيع _ در ابتدا جدلهايی را در جنبش کارگری برانگيخت 

" به اين ترتيب قرار بود که پيشبرد . بورژوازی قرار گرفت چرا که نتيجه آن همانا وفاداری به سيستم بود
و ايجاد قطبی در مقابل بازار از طريق گسترش و توسعه بخش عمومی، از طريق " اهداف سوسياليستی 

 بودجه بخش عمومی البته کمکهايی نيز به بخش از محل. اخذ ماليات و پرداخت کمک هزينه، انجام گيرد
  13.خصوصی شده است ، مثلا کمک وسرمايه گذاری در برنامه ميليونی

... را داشته باشند، ما بجايش بخش عمومی را داريم14بگذار آنها کارخانه ولوو  
 
 

راه حل ملی - 4  
 

ی سياسی ويژه ای بود که بتواند مشروط به وجود فضا" سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " پيدايش 
. " پيش شرط اساسی آن، يعنی ملت را، فراهم کند و اين شرايط در دوره پس از جنگ وجود داشت

سوسياليسمی که از راه مبارزه طبقاتی متحقق . همچون يک پروژه ملی معرفی می شد" سوسياليسم سوئدی 
. ميباشد " 15حقوق کامل شهروندی" تيابی به ملت برای دس" تک تک آحاد " نميشود، بلکه آرزوی مشترک 

" دربردارنده چرخشی از منطق علائق طبقاتی به " سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " به اين ترتيب 
" اگر تعارفات را کنار بگذاريم ميتوان گفت که شعار . مردم بود که در دولت ملی متجلی شد" علائق عامه 

.   داد" رهايی مردم تنها بدست دولت ملی " جای خود را به شعار "  کارگر رهايی طبقه کارگر فقط بدست  
 

از سويی اسباب نزديکی طبقات . سياستهای اجتماعی در جامه دولت ملی به يک نقش کليدی دست يافت
گوناگون حول علائق مشترک و عمومی را فراهم آورد و از سوی ديگر بخش مهمی از استراتژی ارتقاء 

را تشکيل داد که نتيجه فتح دولت ملی بکمک دمکراسی سياسی " دمکراسی اجتماعی " دان، حقوق شهرون
حقوق کامل شهروندی، خود را در تثليث دمکراسی سياسی، " آرمانهای همکاری طبقاتی در مورد . ميباشد

 را دمکراسی اجتماعی و دمکراسی اقتصادی نشان ميدهد که به روال هميشگی تلاش ميکند تا سوسياليسم
.نتيجه تغييرات کمی و تدريجی معرفی کند ، نه يک شيوه کيفيتا نو برای سازماندهی توليد و زندگی انسانی  
سياستهای اجتماعی ملی که پی آمد همکاری طبقاتی محسوب ميشدند، حال بنوبه خود به پيش شرطی برای 

مظهر " خانه مردم " ی که تمثيل بقا و تداوم همکاری طبقاتی در چهاچوب مرزهای ملی تبديل ميگردند، امر
به اين ترتيب هدف سياستهای اجتماعی همانا نزديکی و وحدت نظر طبقات گوناگون يک . و تجلی آن است

نتيجه . می افزايد" جنبه های سوسياليستی جامعه " ملت است، امری که در ادامه خود، بقول ويگفرس، بر 
. استحاله پيدا ميکند" وق عامه حق" به " قدرت کارگری " اينکه سوسياليسم از   
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يک دو راهی ديگر: جمع بندی  
 

" اهداف سوسياليستی " بقول هوادارانش، استراتژی رسيدن به " سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " 
" اين استراتژی بر پايه همکاری طبقاتی، ملت و . چون آزادی، برابری و مشارکت در تصميم گيريها ميباشد

در اين استراتژی،دولت  رفاه دارای نقش تعيين کننده ای است چرا . بنا شده است" کامل شهروندی حقوق 
که وظيفه تعديل بازار، اجتماعی نمودن هر چه بيشتر مصرف و برقراری دمکراسی اجتماعی را بدوش 

ند و آن اين است اما بنظر من مارکسيستها به يک مسئله کم توجهی نموده ا. تا اينجا همه چيز قبول. ميکشد
که در اينجا ما با يک استراتژی رفرميستی برای رسيدن به سوسياليسم مواجه نيستيم بلکه با يک تئوری در 

اهداف . مورد پيش شرطهای هستی شناسانه سوسياليسم، يعنی با تئوری همکاری طبقاتی روبرو هستيم
برای جا انداختن و اثبات .  يافتنی نيستندسوسياليستی مد نظر مبارزه طبقاتی، از راه همکاری طبقاتی دست

طبعا من در اينجا يک تحليل همه جانبه . اين ادعا، نيازمند يک تحليل مارکسيستی از دولت رفاه ميباشيم
. ارائه نخواهم داد ولی تلاش ميکنم تا خطوط اصلی آنرا ترسيم کنم  

 
 

 طرح اوليه تحليلی مارکسيستی از دولت رفاه
 

در مجموع ميتوان گفت که . لت رفاه در دهه هفتاد ميلادی و اوايل دهه هشتاد شکل گرفتنقد مارکسيستی دو
، نتوانست به مسائل اساسی پاسخ بدهد و امروزه نيز در مورد مقوله ششزاراين نقد، عليرغم جنبه های با 

اجازه بدهيد تا نگاهی .  نيسترفاه، روند تکاملی آن و مشکلات پيش پای آن از اعتبار چندانی برخوردار
. اجمالی به اين نقد بياندازيم  

نگاه می شد که دولت برای به " رشوه ای " از افکار رايج آنزمان يکی اين بود که به دولت رفاه همچون 
دولت رفاه . انفعال کشيدن کارگران پرداخت ميکرد تا کارگران ايده های سوسياليستی و انقلابی را رها کنند

اين بينش . انگاشته می شد که توده ها را از عمل انقلابی باز می داشت) رفرميسم ( افيون توده ها همچون 
که بجای يک طبقه کارگر نيرومند و پيشرفته، فقر مطلق را لازمه و پيش شرط سوسياليسم نعلاوه بر اي

.تمعرفی می کند، از قافله جنبش کارگری بعد از دوره جنگ نيز بسيار عقب افتاده اس  
يک دوره سی ساله رفاه عمومی، تا دهه هفتاد ميلادی، موجبات تقويت گرايشات راديکال و يک طبقه 

امری که فعالين جنبش کارگری، اکنون پس از سی سال درجازدنها و . کارگر فعال و نيرومند را فراهم آورد
بر .  آنرا می خورندپسرفتهای مبارزات کارگری برای افزايش حقوق و امکانات رفاهی، هنوز هم حسرت

هر سوسياليست مبارزی روشن است که دستآوردهای مبارزاتی، خواه افزايش دستمزد باشد خواه حق و 
امروزه راديکالترين . نه سخت_ حقوق اجتماعی، راه مبارزه برای دستآوردهای بعدی را هموار ميکند
ين است که جلوی خصوصی سازيها عملکرد دولتهای رفاه اروپای غربی، که چپ در آنها اکثريت دارد، ا

. را بگيرند  
وگرنه تنها روندی که شاهد آن هستيم، دوری گزيدن از آرمانهای سوسياليستی و تبعيد آن به موزه تاريخ 

. است، کاری که سوسيال دمکراسی و جنبش اتحاديه ای سوئد به آن مشغولند  
 

روندی را طی ميکند که کاملا خلاف نظريه رفرمهای رفاهی و راديکاليسم مبارزات کارگری : خلاصه کنيم
نقل قول زير از گزارش سازمان سراسری کارگران سوئد در سال . ميباشد" رشوه پاسيو کننده = رفاه " 

سياستهای اجتماعی، ابزار مهمی : "  در مورد سياستهای اجتماعی، بازگو کننده همين واقعيت ميباشد1976
با وضع قوانين . ه آن بايد به چشم يک وسيله نگاه کرد نه هدفدر کل سياست طبقه کارگر ميباشد و ب

هدف جنبش، سوسياليسم دمکراتيک است و نبايد . نميتوان تضادهای ذاتی جامعه طبقاتی را پرده پوشی کرد
. " با سوسيال رفرميسم جايگزين گردد  

...امروزه ما حتی رفرميسم را نيز نميتوانيم پيش ببريم  
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. هفتاد يکی هم اين بود که دولت رفاه را در آستانه يک بحران مالی می پنداشتنداز ديگر تصورات دهه 
به مقوله رفاه، " مشروعيت و حقانيت بخشيدن " بنظر آنها قرار بود اين بحران مالی در نتيجه تضاد بين   

  " عملکرد انباشت" از سويی، و ) فراهم آوردن موجبات پذيرش سرمايه داری از جانب طبقه کارگر ( 
تصور می شد که گسترش و توسعه رفاه . از سوی ديگر، بروز کند) نياز سرمايه به افزايش توليد ارزش ( 

اما رفاه بيشتر طبعا هزينه . تنها راه مشروعيت بخشيدن به نظام سرمايه داری نزد توده های کارگر است
پس يا نظام در . ل مواجه ميسازدبيشتری نيز در بردارد که اين بنوبه خود امر انباشت سرمايه را با مشک

کسب مشروعيت برای سرمايه داری و مدل رفاهش دچار مشکل خواهد شد و يا خطر سقوط مالی اين نظام 
نظامی که هم سرمايه روزافزونی را طلب ميکند و هم اينکه فراهم آوردن اين سرمايه ( را تهديد ميکند، 

.  هم آن، و يا هم اين و)برايش مشکلتر و مشکلتر ميشود   
اين ديدگاه هر چند که بلحاظ تئوريک بعضا درست بنظر ميرسد اما در توضيح مدل رفاه سرمايه داری سوئد 

خصوصی سازی . بودجه بخش عمومی بطرز حيرت انگيزی قوی است. از واقعيات بدور افتاده است
ه، که از دهه هفتاد بخشهايی از سيستم رفاه موجب کمرنگ شدن عواقب ناشی از کاهش نرخ انباشت سرماي

 در عين حال که رشد اقتصادی هم در سطح سوئد و هم در سطح جهان، در يک  تا بحال ادامه داشته، گرديده
درجا زدنهای دولت رفاه انتقاد راديکال چپ را بدنبال نداشته در عين . مقياس تاريخی نسبتا خوب بوده است

جبهه ضد سرمايه داری در . ی از مردم انجاميده استحال که به مشروعيت اين مدل رفاه نزد اقشار بيشتر
. عوض اوضاع نابسامانی دارد  

موفقيتهای نسبی دولت رفاه در امر تعديل درآمدها و خدمات اجتماعی برای اکثريت شاغلين، انتقاد چپ 
لت به نمود که از طرف دو" سرکوب و فشاری "  متوجه ،سوئد به دولت رفاه، از دهه هفتاد و بعد از آن  را

توان اززندانيان، معتادان به مواد مخدر، الکلی ها  بعنوان مثال می. گروههای حاشيه ای جامعه اعمال ميشد
. وکودکان بی سرپرست نام برد  

اين البته انتقاد بجايی بود و هنوز نيز هست منتهی مسئله تعيين کننده اين است که نقد مارکسيستی از دولت 
اساس هستی شناسانه . لی را نشانه بگيرد، به مسائل حاشيه ای و فرعی رانده شدرفاه، بجای  اينکه هسته اص

تمرکز بر اين . و هسته اين نقد را نه فقر و استثمار و قدرت، بلکه مسائل کم اهميت و حاشيه ای تشکيل داد
 نقد امور حاشيه ای، عليرغم موفقيت آن در نشان دادن نقاط ضعف سياستهای اجتماعی، باعث شد تا اين

نتواند در رابطه با مسائل رفاهی مهمتری چون بازنشستگی ومسکن ويا حتی قوانين مربوط به توانخواهان 
ل کرده که ونز" اخلاق گرايی " از دولت رفاه به چنان سطحی از " نقد قدرت " اين . قش مهمی ايفا کندن

مقايسه ) و غذای ارزان و بعضا مجانی لباس ( ميتوان آن را با فعاليتهای کليسا برای بی سرپناهان و فقرا، 
" چپی که نه تنها با مسائل حاشيه ای سروکار دارد بلکه خود نيز به حاشيه رانده شده، خود را . کرد

. مينامد در حاليکه جهانبينی مددکاران اجتماعی را جايگزين جهانبينی طبقه کارگر نموده است" واقعگرا   
های کارگری از دولت رفاه و سير تحولات آن تا حد زيادی به درغياب يک تحليل مارکسيستی، نقد چپ

موانع سر راه دولت رفاه را نه .  است چگونگی سقوط دولت رفاه و يا توطئه و دسيسه عليه آن روی آورده
دولتی که جهان بخود " راديکالترين " که با حسرت از آن بعنوان ( ناشی از محدوديتهای ذاتی اين دولت 

، بلکه تائيدی بر اين نظريه ميدانند که به دولت رفاه پشت شده و ما با يک سيستم در )می کنند ديده است ياد 
. حال گذار مواجه هستيم  

را آرزو ميکند و " سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " چپ کارگری در تحليلهای خود تنها بازگشت به 
اول در مورد : ن ديدگاه به دو افراط مهم بيانجامداين خطر وجود دارد که اي. قدمی از آن فراتر نميگذارد

سوئد هيچگاه مهد برابری نبوده، قرار هم نبود که ( موفقيتهای گذشته دولت رفاه از يک ديدگاه سوسياليستی 
، دوم در مورد دامنه تغيير و تحولات )بشود، منتها نابرابری در آن کمتر از کشورهای ديگر بوده است 

نابر اين می بينيم که نقد جنبش کارگری رسمی از دولت رفاه و سير تحولات آن، ب. کنونی دولت رفاه
روی کار آمدن نخست وزير . ( عليرغم نکات مثبتش دارای نواقص و اشکالات جدی در تحليل خود ميباشد

).  ، و دارودسته اش گرفتاريهای اين ديدگاه را کمتر نکرده16کنونی، راين فلت  
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مانند سيستم جديد ( مقوله رفاه، تغيير و تحولات چشمگير در مدل قبلی رفاه پژوهشگران صاحبنظر در 
شواهد نيز از . را ناچيز و کم اهميت تلقی ميکنند) بازنشستگی، صندوق بيکاری، بودجه مدارس و غيره 

.نزديکی هر چه بيشتر مدلهای گوناگون رفاه به يکديگر حکايت نمی کند  
و عليرغم بحران دهه نود  " پايه های لرزانش "  مدل سوئدی رفاه عليرغم کارشناسان خارجی نيز معتقدند که

در گزارش کميته تحقيق در مورد رفاه نيز آمده است که مشکل بتوان اين . ميلادی هنوز با ثبات است
تحولات را ساختاری ناميد و يا از تغيير سيستم حرف زد، هر چند که روند تکاملی در بعضی زمينه ها با 

. فاه منافات دارد و از آن دور ميشودمدل ر  
اسپينگ آندرسن نيز معتقد است که ايجاد تغييرات مهم ساختاری در دولتهای رفاه اروپای غربی کار بسيار 

حتی نئوليبرالهای دوآتشه نيز مشکل بتوانند اين قطار را از خط خارج . مشکلی است، اگر نگوييم ناممکن
قسمتهای چرب و چيلی آن را " ل اسپينگ آندرسن ورشان محدود است و بقبهمين دليل نيز ميدان مانو. کنند

قدی را چند درصد پايين مياورند اما سيستم باثبات ميماند و نسطح بعضی از کمکهای " . حذف ميکنند 
تحقيقات فوق الذکر، با توجه به پيش شرطها و . اکثريت مردم کمافی السابق از امکانات رفاهی برخوردارند

 که بايستی از آنها در تجزيه و تحليل خود استفاده کنيم نه  ضهايش، به نتايجی منطقی دست پيدا کردهپيش فر
همچنين بايستی به تهديدهای واقعی عليه رفاه، که . اينکه آنرا بعنوان نتايجی بيربط و نامربوط کنار بگذاريم

در : خلاصه کنم. به حساب بياوريمبحق خيلی ها را وحشتزده ونگران نموده، توجه کرده و در تحليل خود 
انتقاد به دولت رفاه نبايد مسائل حاشيه ای را عمده کرد، در عين حال که به تحولات منفی در امور رفاهی 

برای رسيدن به اين منظور بايستی کانون توجه خود را به مسائل ديگری معطوف کنيم . نيز نبايد کم بها داد
.لی را به پايان ميبرمو من با همين کار اين تحليل اجما  

 
 

_ مقوله رفاه از  ديدگاه مبارزه طبقاتی   
 چشم اندازی مارکسيستی برای قرن بيست و يکم

 
بنظر من وظيفه مبرم چپ کارگری اين است که، هم در عرصه تئوريک و هم در عرصه عمل، دفاعی 

دگاهی انتقادی پيوند دهد، بلاواسطه از دستاوردهای رفاهی طبقه کارگر در نظام سرمايه داری را با دي
برای اينکار بايد توجه . 17ديدگاهی که مرزهای سرمايه داری را درنورديده و به سوسياليسم چشم بدوزد

خود را به مسائلی از قبيل اينکه رفاه واقعا چيست، ما سوسياليستها چه انتظاراتی از آن ميتوانيم داشته باشيم، 
 تکامل رفاه، مرزبنديهای عملی و تئوريک درون جنبش کارگری و دستيابی به ديدی روشنتر در مورد سير

من در اينجا فقط ميتوانم به طرح . از اينها مهمتر پايه ها و زمينه های مشترک اين جنبش، معطوف کنيم
بديهی است که رسيدن به درکی درست در مورد ماهيت مسئله و . رئوس کلی اين مسائل بپردازم نه حل آنها

 پيش شرط ضروری برای دستيابی به ابزار تئوريک لازم برای اتخاذ مواضع سوسياليستی اختلافات، يک
. در قبال مقوله رفاه ميباشد  

از ديدگاه سوسياليستی سوال اساسی اين نيست که آيا مدل سوئدی رفاه پابرجا ميماند يا نه، مسئله اساسی اين 
. زديک ميکنداست که اين مدل تا چه حد ما را به اهداف سوسياليستی ن  

طرح مسئله به اين شکل يک اشکال بزرگ دارد و آن اين است که بجای تاييد ماهيت سرمايه 
دارانه دولت رفاه، بنا را بر اين ميگذارد که مدل سوئدی دولت رفاه بنا به تعريف و قائم بذات 

از جمله مزاحمين ميتوان . ( مدلی است که اگر مزاحمش نشوند بسيار خوب عمل ميکند
نخست وزير قبلی و فعلی سوئد، بازار مشرک اروپا، بورژواها، جهانی سازی و هر آنچه که 

).    دلتان ميخواهد نام برد    
اين حقيقت را که دولت رفاه قادر به تامين برابری زن ومرد، برابريهای اجتماعی، اشتغال همگانی و تامين 

طبقاتی مبنی بر اينکه به مدل رفاه پشت کرده اند اجتماعی نيست، گواهی ميدانند بر ادعای نگرش همکاری 
 جالب توجه 18شباهت اين ديدگاه با ديدگاه نئوليبرالها در مورد بازار". ( درست عمل نميکند " و مدل رفاه 
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بازار نرمالی " هر وقت که اين بازار مطابق رويای نئوليبرالها عمل نکند، داد و فغان برميآورند که . است
اين فرضيات را بايد بدور ريخت و بجای آن خيلی ساده، همگام با پژوهشگران نامدار، . ")وجود ندارد 

قبول کنيم که مدل رفاه کماکان و تقريبا دست نخورده به حيات خود ادامه خواهد داد و ما در آينده نيز 
اگر درست فکر  ( خواهيم ديد که مدل رفاه در دستيابی به اهداف مقرر، ناتوانتر و ناموفقتر عمل خواهد کرد

قبول اين واقعيت، مبارزه ). بينيم که در گذشته نيز در دستيابی به اهداف خود ناموفق بوده است  کنيم می
چسبيدن به اين تصور که دولت رفاه بنا به تعريف و قائم بذات . برای رفاه بيشتر را تسهيل ميکند نه مشکل

" سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " ما را يکراست به بسيار کارآمد ميباشد، البته اگر راحتش بگذارند، 
راهی که بواسطه کارکردهای نامطلوبش حتی سوسيال دمکراسی نيز، که زمانی سخت . رهنمون ميکند

سوئد حاضر است با " چپ انقلابی " بسيار عجيب است که . پايبند آن بود، هر چه بيشتر به آن پشت ميکند
اين امر هم نشان دهنده درک ناقص چپ از . ل دمکراتها در اين جبهه را پر کندکمال ميل جای خالی سوسيا

ميباشد و هم اينکه نشان دهنده پايبندی چپ به " مدل سوئدی " دلايل پشت کردن جنبش سوسيال دمکراسی به 
تنها انقلابيون " بيهوده نيست که ناگهان اعلام ميکنند که . ميباشد" رفرميسم در تقابل با انقلاب " تقسيم بندی 

ناگهان حاضر ميشود بخاطر همکاری طبقاتی به مبارزه " چپ انقلابی ". " ميتوانند از دولت رفاه دفاع کنند 
"! ! !طبقاتی دست بزند  

درک همه جانبه از تفاوتهای هستی شناسانه همکاری طبقاتی و مبارزه طبقاتی، در کنار تحليلی تاريخی از 
کاری . به تقويت ديدگاههای مارکسيستی در اين مورد کمک خواهد کرد سياستهای رفاهی، یعملکردها

تقسيم بندی فوق همواره مانعی بر سر راه يک تحليل مارکسيستی و . است که باقی مانده و بايد انجام شود
" چپ انقلابی . " اتخاذ سياستهای صحيح در جنبش کارگری در قبال امور رفاهی بوده و هنوز هم  هست

:ش کرده وميکند تا اين مشکل را اغلب به يکی از دو روش زير حل کندهمواره تلا  
  

 انکار نقش و اهميت سياستهای اجتماعی تحت اين عنوان که کم اهميت و حتی برای اهداف :الف
، يعنی عملا ميدان را برای رفرميستها )پيدا شد " رشوه " باز هم سر و کله ( سوسياليستی مضر ميباشند 

. به آنها مجال ميدهند تا رهبری جنبش کارگری در مسائل رفاهی را  در دست خود بگيرندخالی ميکنند و  
  

ب: به روشهای گوناگون تئوری و عمل را از هم جدا ميکنند و در نتيجه بين سياستهای رفاهی امروز و 
هدف نهايی يعنی فردای سوسياليستی، ديوار چين ميکشند. امروز هوادار اصلاحات اجتماعی هستند ولی 

عمل انقلابی را به فردا موکول ميکنند، يا اينکه اصلاحات اجتماعی را برای ديگران ميخواهند و انقلاب را 
برای خودشان ( يا بر عکس )، برای امروز " برنامه حداقل " دارند و برای فردا " برنامه مارکسيستی " و 

. غيره  
سوسياليست "  و برای آينده ای دور از دسترس در حرف" مختصر و مفيد و رک و پوست کنده گفته باشيم

اين مسائل را بگونه ديگری نيز ميتوان ". رفرميست " هستند و نتيجتا در عمل روزمره شان " انقلابی 
مبارزه طبقاتی، هستی شناسی نظام سرمايه داری و . مطرح نمود چنانچه درکی طبقاتی از آن داشته باشيم

يدگاه، سياستهای اجتماعی و مبارزه برای اصلاحات رفاهی تنها و تنها از اين د. نظام سوسياليستی است
از مبارزه برای سوسياليسم، بعنوان . بخشی جدايی ناپذير از مبارزه طبقاتی است، نه مرحله است و نه هدف

يک شيوه توليد کيفيتا نو و رهايی بخش، جدا نيست در عين حال که آنرا جايگزين مبارزه برای سوسياليسم 
. ميکنيمن  

دولت رفاه بمعنای سوسياليسم نيست ولی : نيز خاطر نشان ساختم" بحران در مقوله رفاه " همانطور که در 
اصلاحات رفاهی که طبقه کارگر با مبارزه آنرا کسب کرده، بستری مهم و استراتژيک برای وحدت و بسيج 

سياستهای رفاهی نه هدف . يسم است، همان جنبشی که پيش شرط حتمی سوسيال تمامی جنبش کارگری ميباشد
، بلکه در )نميباشد " جزاير امن سوسياليسم " بخش عمومی ( نهايی است و نه حتی بخشی از هدف نهايی 

بهترين حالت ابزاری است برای تحکيم موقعيت اقتصادی و اجتماعی ما در مبارزه اجتناب ناپذيرمان عليه 
ويت ما و تضعيف آنها منجر شود، به اين معنا و تنها و تنها به اين هر قدمی که به تق. آنها يعنی عليه سرمايه

در اينجا بايد اشاره کنم که مشخصا در شرايط امروز سوئد مبارزه برای . ر راه سوسياليسم معنا گاميست د
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 .رفاه، نقش ويژه و تعيين کننده ای  دارد و بهمين دليل نبايد آنرا کم اهميت تلقی کرد و يا ناديده گرفت
برعکس، بايستی مطابق با موازين فوق، برای تدوين يک سياست عملی روشن در قبال سياستهای رفاهی 

.  از خودتان شروع کنيد: همانطور که هميشه گفته ام. تلاش کرد  
سوسياليسم بيش از هر زمان . مشخصه زمان ما تهاجم نئوليبرالها و ضعف شديد جنبش  کارگری ميباشد

بهمين دليل هم بايد ارزيابی واقعبينانه ای نسبت به سياستهای رفاهی و . جلوه ميکندديگری دور از دسترس 
موفقيت چپ . نقش آن در مبارزه برای سوسياليسم داشته باشيم، بدون آنکه دچار نوميدی يا توهمات بشويم

ت هر آنچه سوسياليست ايجاب ميکند که پيگيرانه از مبارزات برحق طبقه کارگر و اکثريت مردم، برای نجا
که بتوان نجات داد، پشتيبانی کند در عين حال که بايد با توهمات ناشی از نفوذ بينش همکاری " رفاه " از 

. توهماتی که تا به امروز نيز دامن بخشهای بزرگی از چپ را فرا گرفته است. طبقاتی مبارزه کرد  
ن بينش است که از ديرباز با توهماتی در  سال اخير نشان ميدهد که اتفاقا همي25تجربه همکاری طبقاتی در 

قدرت " و" امکان دستمزدهای بالا " ، "امکان رفرم " و ايده هايی چون " يک مدل رفاه با ثبات " مورد 
. سدی پيش پای جنبش بوده و هست" رقابت   

دل رفاه ميباشند م" دلواپس " اعتقاد دارند بيش از حد " سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " آنهايی که به 
 سال اخير 25اين مدل بخرج ميدهند، غافل از اين واقعيت که همکاری " نجات " و تمام  تلاششان را برای 

در مورد برابری، آزادی و تامين اجتماعی نتايجی کاملا معکوس ببار آورده و جنبش کارگری سوسياليستی 
از . از قدرت روزافزونی برخوردار شده استدر عوض سرمايه . را نيز از حرکت و پويايی بازداشته است

گاه، سياستهای رفاهی تابعی از مبارزه ديداز اين . سوسياليسم هستيم" دلواپس " ديدگاه مبارزه طبقاتی، ما 
درجه سوسياليست بودن . از زاويه همکاری طبقاتی عکس اين امر صادق است. برای سوسياليسم ميباشند

. تعيين ميکند" رونق يا کسادی بازار " و " بودجه چهارچوب " هواداران اين تز را   
لت رفاه، همگی  دو" مدل سوئدی " ، همکاری طبقاتی و "سوسياليسم از راه سياستهای اجتماعی " 

سوسياليسم از نظر آنها يعنی ). اگر بتوان نام آنرا سوسياليسم گذاشت ( سوسياليسم مشترکی را تبليغ ميکنند 
. ب کارخانه ماشين سازی ولوو هستند، ما هم بخش عمومی را در اختيار داريماينکه سرمايه داران صاح

، دچار )گلوباليزاسيون ( دقيقا همين روايت از سوسياليسم است که اين روزها، در عصر جهانی سازی 
. بحران شده است، نه هيچ سوسياليسم ديگری  

، "انه را به کشور ديگری منتقل کنند کارخ" چون مالک کارخانه ماشين سازی ولوو هستند پس ميتوانند 
روز بروز اين حقيقت .  و الی آخر" دمکراسی را از محتوای اصليش تهی کنند " حقوقها را کاهش دهند، 

روشنتر ميگردد که تا وقتی آنها مالک ولوو هستند بخش عمومی بهيچوجه برای سوسياليسم کافی نيست، 
. همانطور که هرگز نيز نبوده است  

و _  نتيجه گيری، که پس هم امروز ميتوانيم مالکيت ولوو را در دستورکار روز خود قرار دهيم ولی اين
_ حل کنيم "  دمکراسی اقتصادی " مشکل را فی المثل از طريق بازپس گرفتن صندوق حقوق بگيران و 

کردن حتی مطرح . محکوم به شکست است چرا که به بدترين وجهی  تخيلی و از واقعيات بدور ميباشد
چنين پيشنهادی آنهم در شرايطی که دارايی های عمومی را به حراج گذاشته اند و احزاب و اتحاديه های 
کارگری نه تنها نميتوانند جلوی خصوصی سازی و يا کاهش بودجه مدارس، درمانگاهها و بيمارستانهای 

نظر اکثريت مردم عجيب و بخش عمومی را بگيرند بلکه خودشان نيز در اين امر دخيل هستند، مسلما در 
با توجه به وضعيت اسفبار جنبش سوسياليستی در شرايط امروز سوئد، تنها . مسخره جلوه خواهد کرد

مبارزات روزمره و جنبش واقعا موجود برای امکانات رفاهی است که ميتواند مبنای فعاليت مبارزاتی ما 
مان سوسياليسم، بعنوان يک شيوه نوين توليد و پيمودن اين مرحله به تقويت جنبش و احيای مجدد آر. باشد

زندگی به روالی صوای آنچه که استثمار سرمايه داری و مقدرات بازار بر ما تحميل ميکنند، خواهد 
. ايده آليسم محض است اگر تصور کنيم که جنبش ميتواند از روی اين مرحله بپرد. انجاميد  

و "  رفرمهای رفاهی بجای سوسياليسم " يدان بدر کردن ايده کلام کوتاه، وظيفه عاجل و استراتژيک ما از م
در اين رابطه نيز، بدلايلی که قبلا . ميباشد"  رفرمهای رفاهی برای سوسياليسم " جايگزينی آن با ايده 

هستی شناسی سرمايه (آوردم، بررسی  مرزبنديها و اختلافات درون جنبش کارگری از يک ديدگاه طبقاتی،
، به روشنتر شدن مسائل )سی سوسياليسم، مبارزه طبقاتی در تقابل با همکاری طبقاتیداری وهستی شنا
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و از ياد نبريم که مبارزه طبقاتی راه رفرمهای اجتماعی را هموار ميکند، نه . کمک فراوانی خواهد کرد
.سخت  

يبت آنچه که مرا به طرح مجدد آن واداشت همانا غ. اين موضعگيری جديدی در جنبش کارگری نيست
اين يادآوری را . محسوس اين موضع در بحثهای چپ سوئد و جنبش کارگری در رابطه با مقوله رفاه ميباشد

برای احيای مجدد اين بحث و بمنظور تسهيل و تقويت مبارزات روزمره و بلافصل جنبش کارگری برای 
زه طبقاتی، رابطه آن با هستی شناسی مبار. امکانات رفاهی و نيز تقويت مبارزه سوسياليستی ضروری ديدم

چوب " سياستهای رفاهی و نيز روايت ويژه اش از سوسياليسم در نقل قولی که در شروع مقاله، در مورد 
اين مسئله . ح شده استيآوردم بخوبی تشر_ و درمغايرت با ويگفرس _ ، از گوستاو موللر "زير بغل 

بلحاظ تئوريک به بهترين وجهی توسط روزا لوگزامبورگ در " رفرمهای اجتماعی يا انقلاب " توضيح داده 
:بهمين دليل مقاله را با دو نقل قول از وی به پايان می برم. شده است  

 
" آنهايی که بجای واژگونی نظم کهن و تصرف قدرت سياسی، از رفرمهای قانونی دم ميزنند نه اينکه 

راهی طولانی تر، آرام تر و مطمئنتر بسوی همان هدف پيدا کرده باشند بلکه اينها اساسا هدف ديگری را 
19. " دنبال ميکنند که همانا تغييراتی اندک در نظم کهن اجتماعی بجای يک نظم نوين اجتماعی ميباشد  

 
مبارزه برای : بين رفرمهای اجتماعی و انقلاب اجتماعی رابطه معين و غير قابل تغييری وجود دارد" 

 رفرمهای اجتماعی تنها يک وسيله است، هدف همانا انقلاب اجتماعی است. " 20
 

 
  :زیرنویسها

  
دانيل آنکارلو دارای درجه دگترا در تاریخ اقتصادی ميباشد و در مدرسه عالی مالموی سوئد از  .1

 .جمله در زمينه سياستهای مربوط به رفاه همگانی و تامين اجتماعی تدریس ميکند
2. Socialistisk debatt 
3.  E. Wigforss   1954م، ، خاطرات، جلد سو 
4.  Espring – Andersen (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism 

 Dekommodifiering  همانطور که اسپينگ اندرسن خود معترف است برداشت وی در مورد 
.است تا از کارل مارکس                                     Karl Polanyi بيشتر متاثر از           

استفاده ميکند که در کشورهای گوناگون در   Offentliga sektornارلو از اصطلاح دانيل آنک .5
برگيرنده بخشهای متفاوتی از اقتصاد و سازمان جامعه ميباشد و در سوئد به آن بخش از 

اقتصاد گفته ميشود که بودجه اش از محل مالياتها تامين ميشود و نحوه مصرفش تابع 
 این بخش در سوئد دربرگيرنده دولت، شهرداریها، .تصميمات سياستمداران ميباشد

استانداریها و بيمه های اجتماعی ميباشد و خدماتی از قبيل آموزش، درمان، بازنشستگی، 
" بخش عمومی " من آنرا . را  ارائه ميدهند....کمک هزینه اولاد، بيمه بيکاری، بيمه بيماری و

  )مترجم . ( آگاه سپاسگزارمترجمه کردم و پيشاپيش از پيشنهادات خوانندگان 
  >                                  2004< از دانيل آنکارلو " جهانی سازی و مدل سوئد " نگاه کنيد به  .6

       “ Den Svenska Modellen och Globaliseringen “. D. Ankarloo  (2004) 
                                                                                            

7. K.Marx ( 1857-58 ) دستچين از   Liedman )1971( 
 
 استفاده ميکند که به معنای کليه اقداماتی Socialpolitikدانيل آنکارلو در اینجا از اصطلاح  .8

بيمه دارو و خدمات : است که دولت برای کمک به اقشار محروم جامعه انجام ميدهد، مثلا
من معادل دقيقی در فارسی نيافتم و بنا براین . آموزش رایگان، بيمه بيکاری و غيرهدرمانی، 

 .مترجم. ترجمه کردم" سياستهای اجتماعی " آنرا 
  



ISASK                                                                                                                           14 
     

 . ميآورد W. Korpiاز " بازگشت طبقه کارگر " در کتاب خود ) G. Greider ) 1998 نقل قولی که .9
  

 .مترجم.  ترور شد1986 نخست وزیر اسبق سوئد، سوسيال دمکرات، که در سال  .10
  

  60  -  40، بویژه در دهه های  "جامعه سوسياليستی " شعار سوسيال دمکراتها بجای  .11
 . ميلادی

  
اجتماعی بر _نویسنده از اصطلاح سوسياليزه کردن بمعنای تامين مالکيت یا کنترل دولتی .12

 .مترجم. قلمرو معينی از اقتصاد و جامعه استفاده ميکند
  

 .  ميلادی1960نه سازی برای مقابله با بحران مسکن در دهه برنامه ضربتی خا .13
  

    VOLVOصنعت اتوموبيل سازی  .14
  

منظور وی برخورداری . استفاده کرده است  Fullvärdigt medborgarskapنویسنده از عبارت  .15
 حقوق پایه ای همچون حق رای و نيز حقوق اجتماعی همچون حق مسکن، شهروندان از

 درمانی و بعضا حق داشتن کار و مشارکت در تصميم گيریها نيز خدمات درمانی، بيمه
ميباشد یعنی برخورداری از دمکراسی اقتصادی، دمکراسی سياسی و دمکراسی 

 .مترجم. اجتماعی
  

 .سوئد، ليبرال ) 2009( نخست وزیر فعلی  .16
  

 نباید را مرجع قرار داده ام" سوئد " اینکه من هم در قسمتهای قبلی و هم در ادامه مقاله  .17
تنها دليلش این است که من نميخواهم از این بحثها نتایج . حمل بر مليت گرایی شود

جهانشمولی در مورد رابطه سوسياليسم و مدلهای گوناگون سياستهای اجتماعی و یا 
من در مورد . اهميت استراتژیک و تعيين کننده مقوله رفاه در مبارزه برای سوسياليسم بگيرم

امر . تی جنبش کارگری در سوئد امروز صحبت ميکنم و لا غيرمبارزات سوسياليس
سازمانيابی و بسيج طبقاتی عليه سرمایه و برای سوسياليسم در هر شرایط مشخصی 

 . استراتژیهای مناسب با آن شرایط را ميطلبد
  

منظور نویسنده از بازار همان اقتصاد سرمایه داری جهانی، با رقابت آزاد و بدون دخالت  .18
 .  مترجم.  ميباشددولتها

  
 دستچين شده توسط. ، من بودم، من هستم، من ميشوم )1899( روزا لوگزامبورگ  .19

  
Bo Gustavsson نشر ،Bo Cavefors  شهر  . 83 صLund 1966 در سوئد.  

  
                                23همانجا ص  .20

      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

  کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد گاهنامه  
  

Iransk – Svenska Arbetar Solidaritets Kommittén 
 

isask@comhem.se 
 


